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با شاعران

ماجرای ایجاد ســاختار »آتش نشــانی« یا به قول 
قدیمی‌ها، »اطفائیه« در ایران، ریشه در اتفاقات 
تاریخــی مختلفــی دارد امــا همین‌قــدر برایتان 
بگوییم کــه »تبریــز«، اولین شــهری بود کــه این 
تشکیلات در آن ایجاد شــد. می گویند 10سال 
بعد از ایجــاد بلدیــه در تبریز،  در گوشــه دیگری 
از این شــهربنیان تشکیلاتی را گذاشــتند که در 
اردیبهشت ماه سال 1296 شمسی افتتاح شد 
و به دلیل وظیفه خاصی که برای آن تعریف شده 
بود، از همان ابتدا به اطفائیه شهرت یافت. البته 
پیــش از آن، در ســال 1221 شمســی مأموران 
روسیه تزاری برای تأمین امنیت و حفظ منافعی 
که در تبریز داشــتند، امکاناتی را به آتش نشانی 
اختصاص دادند که از چند پمپ دستی دو طرفه، 
از جنس برنز و مــس برای پمپاژ آب تشــکیل می 
شد. خلاصه همه این ساختارها، بهانه و الگویی 
می شود تا در دیگر شهرهای کشور نیز ایجاد این 

ساختار پیگیری شود.

 گاری اسبی و سطل های آب در »گاراژ 	•
خرازی«

آن‌طــور که روایت ها نشــان مــی دهد؛ تــا قبل از 
تأسیس اطفائیه در مشــهد، هنگام وقوع حریق، 
مأموران انتظامــی در حد امــکان و توانایی خود 
با آن مقابله می‌کردند. با توجه به این مشکلات، 
بلدیه شهر تصمیم به تأسیس اطفائیه گرفت. در 
نتیجه در گاراژی نزدیک بلدیه که »گاراژ خرازی« 
نام داشــت، بــا اختصاص چنــد مأمــور، تعدادی 
گاری اســبی و ســطل آب، اولیــن قدم‌هــا بــرای 
تأســیس اطفائیه برداشته شــد. این افراد ضمن 
آب‌پاشــی معابــر و خیابان‌هــا، آبیــاری درختان 
و... وظیفه داشــتند در هنگام بروز حریق، با این 
امکانات مختصر با آتش نیز مبارزه کنند. درنتیجه 
اغلب نمی‌توانستند به‌سرعت و به‌موقع به کمک 
حریــق‌‌زدگان بشــتابند. در ســال 1308ش. 
گزارش یک آتش‌سوزی در مشهد نشان از وجود 
دســتگاه های اولیه آتش نشــانی دارد زیرا دکان 
نجــاری نزدیک حمام شــاه به‌واســطه آتشــی که 
گویا از ته‌سیگاری ایجاد شــده بوده، می سوزد و 
چوب‌ها و مبل‌های روغن و رنگ‌زده طعمه حریق 
می شوند. فوری از طرف کمیسری تلمبه ای به آن 
منطقه منتقل و پس از کوشش زیاد حریق منتفی 
می شــود و جز ســه دکان، آتش به جــای دیگری 

سرایت نمی کند و زیان نمی رساند.]1[

ساز و کار اطفائیه‌های قدیم	•
در ســال 1311، اقداماتی برای خرید ماشــین 
آب‌پــاش صــورت ‌گرفــت و در ســال 1312 کــه 
شــهرداری به محل فعلی خــود )میدان شــهدا( 
منتقل گردید، در نزدیکی آن، ســاختمانی برای 
شــعبه آتــش نشــانی در نظر گرفته ‌شــد. اســناد 
نشــان می دهد که آتــش نشــانی کارش را با یک 
تانکر آب شــروع کرد.]2[ تأســیس بنــای جدید 
آتش‌نشــانی طبــق گــزارش روزنامه‌ها به ســال 
1315 می‌رســد. بــه نوشــته »آفتاب شــرق«، از 
طرف اداره شهرداری شروع به احداث ساختمان 
محلی برای اتومبیل‌های آتش‌نشانی شده است. 
این محل در ابتدا و امتداد شمالی خیابان پهلوی و 
از اراضی گورستان آب‌میرزا انتخاب گردید.]3[
ساختمان آتش‌نشــانی در ســال 1316 عبارت 
بود از: بنایی با دوطبقه که در طبقه اول 9 دستگاه 
گاراژ با رعایــت اصول فنی بــرای توقف اتومبیل 
ها قــرار داشــت. در طبقــه دوم ســه اتــاق بزرگ 
به‌منظور آسایشــگاه نفــرات ایجاد شــده بود. در 
مقابــل آن، دو ســاختمان مجــزای کوچک برای 
نگهبانی آتش‌نشــانی و محل ناظم آتش‌نشــانی 
ایجاد گردید.]4[ ‏ در ایــن زمان تجهیزات اصلی 
آتش‌نشــانی از ســه خــودروی ویــژه، شــامل دو 

اتومبیل پنــج تنی و یک اتومبیل دوتنی تشــکیل 
می‌شد. رئیس آتش نشانی و دو نفر از مأموران، به 
همراه خانواده‌هایشان در همان اتاق‌های محل 
ساختمان آتش نشــانی، ســکونت داشتند.]5[ 
به اذعان گزارش‌هــای روزنامه هــای آن دوران، 
در آبان ماه 1316 که  شــهرداری فریمان دچار 
حریــق شــد، یکــی از اتو‌مبیل‌های آتش‌نشــانی 
مشهد به‌طور امانت در اختیار شهرداری فریمان 
قرار گرفــت. در بعضــی مواقع بنابر درخواســت 
شــهرداری، افرادی از ارتــش بــرای تمرینات به 
آتش‌نشــانی مشــهد می آمدند، تعلیمات لازم را 
به پرســنل می‌دادند و وســایل موجود را آزمایش 

می‌کردند. ]6[
آتش‌نشــانی در ســال 1333ش. دارای چهــار 
دستگاه ماشین اطفای حریق و یک دستگاه تلمبه 
مجهز آتش‌نشانی بوده است.]7[ در سال 1335 
نیز پنج اتــاق دیگــر در مجاورت همین ایســتگاه 
احداث شد تا مأموران دیگر آتش‌نشانی به اتفاق 
خانواده در آن جا ساکن شوند و در وقت استراحت 
در منزل باشند و در صورت وقوع حریق یا حادثه 

با اعلام خبر، به محل مورد نظر اعزام شوند.]8[

آتش نشانی نوین	•
»سید احمد شــجاعی« یکی از روسای تاثیرگذار 
آتش نشــانی مشــهد بود که تحولات زیادی را در 
این تشــکیلات رقم زد. او متولد 14 اردیبهشت 
1301 در بجســتان بــود. تحصیلاتــش را در 
هنرستان فنی مشهد واقع در میدان تقی‌آباد در 
رشــته اتومکانیک ادامــه داد]9[ و بعد از گرفتن 
دیپلم از سال 1328 به‌عنوان معلم در هنرستان 
مشــغول تدریس گردید. وی چندی بعد به‌خاطر 
مهارت در کار، به‌عنوان رئیس بخش اتومکانیک 
هنرستان صنعتی مشهد انتخاب ‌شد. از دهه 30 
بنا به دعوت شهرداری، سرپرستی اداره موتوری 
آتش‌نشانی شهرداری مشهد را قبول کرد.]10[ 
شجاعی جایی در خاطراتش ماجرای فعالیت در 

آتش نشانی را چنین بیان کرده است:
»آن موقع‌ها کــه امکاناتی نبود، آتش‌نشــانی دو 
دستگاه ماشــین اشکودا داشــت. این ماشین‌ها 
آژیــر نداشــت، یــک زنــگ آهنی داشــت کــه در 
هنــگام حرکت یــک نفر با چکــش بــه آن می‌زد و 
اعلام خطر می‌کــرد. نیروهای آتش‌نشــانی هم 
که جای نشســتن نداشــتند، دو طرف ماشــین، 
پهلوی تانکر، رکاب داشــت که نیروهــا روی این 
رکاب‌ها می‌ایســتادند و با یک دســت خودشان 
را بــه میله‌هایــی کــه کمــی بالاتــر قرارداشــت، 
می‌گرفتنــد. گاهــی اوقــات خیابان‌هــا را با این 
ماشین‌ها آب‌پاشی می‌کردند تا خاک بلند نشود. 
این ماشین‌ها هندلی بود؛ یک طناب می‌بستیم 
به هندل موتورش و آن را می‌کشــیدیم تا روشــن 
شود...«. روزنامه خراســان در مرداد 36 درباره 
ســاز و کار این تشــکیلات می نویســد: برای این 
که در وقــوع حریــق مأمورین آتش‌نشــانی زودتر 
با خبر شــوند و خود را به محل حادثه برســانند و 
منتظر اطلاع اشــخاص نباشــند، بنا به پیشنهاد 
سرپرست اداره موتوری و آتش نشانی شهرداری 
قرار بر این بود تا برج مرتفعی در بالای چهارمین 
طبقــه ســاختمان شــهرداری بنــا گــردد و دایما 
مأموری برای دیده‌بانی در آن جا گماشــته شود. 
دراین برج دیده‌بانی، تلفن مستقیمی نصب شد 
که رابط بیــن برج و آتش‌نشــانی بــود. همچنین 
به‌منظور تکمیل وســایل اطفائیه در نتیجه اقدام 
آقای شجاعی، چند دستگاه موتور پمپ آب و لوازم 
یدکی اتومبیل‌های آتش‌نشــانی و ســایر وسایل 
مورد نیاز آتش‌نشــانی تهیه و در اختیار آنان قرار 
داده شــد و چون نفرات مأمورین آتش‌نشانی کم 
بودند، 12 نفر بر مأمورین آن جا افزوده شده و نیز 
برای تأمین آسایش مأمورین آتش نشانی، تعداد 

12 دستگاه تختخواب فنری و وسایل استراحت 
به آتش‌نشانی واگذار و ضمناً ماهیانه ‌200ریال 

بر حقوق آنان افزوده شده است. ]11[«
در زمان شجاعی، آتش‌نشانی شاهد فعالیت‌های 
گســترده ای بود. وی نخستین کسی است که از 
آتش‌نشانی مشهد در سال 1338 به آلمان اعزام 
شد و در آن جا آموزش‌های نوین آتش‌نشانی را فرا 
گرفت. شجاعی درخصوص چگونگی اعزامش به 
آلمان و گذراندن دوره آتش‌نشانی در آن جا گفته 
است:»در ســال 1338، در حریق هتل فیروزه، 
شــیلنگ آب را در دســت داشــتم و روی دیواری 
مشرف بر حریق نشسته بودم و آماده بودم تا پس 
از جریان آب، به‌سوی حریق نشانه روم. فشار آب 
زیاد بود و ناگهانی جریان یافت و شــیلنگ ضربه 
زد به سینه‌ام و از بالای دیوار افتادم کنار آتش‌ها. 
در آن حادثه پایم شکست و به کمرم ضربه سختی 
وارد شد و کتف ام نیز شکســت. در سال 1338 
جهت معالجــه و درمان به آلمان اعزام شــدم. در 
همــان ســال یــک دوره آتش‌نشــانی را در آلمان 
گذرانــدم و دیپلم مربــوط را با موفقیــت دریافت 
کردم. اثــرات ایــن آموزش‌ها بعد از بازگشــت او 
به مشهد مشــخص شــد، زیرا با به اجرا درآوردن 
طرح‌های جدید، آتش‌نشانی مشــهد از نظر نوع 
تجهیزات، انضباط افراد، فرم لباس‌ها و... به‌کلی 

متحول شد. ]12[«

حریق در هتل پارس	•
همچنین روزنامه »نور ایران«، از خدمات شجاعی 
در آن دوران چنین یاد کرده است:»... در جریان 
اطفــای حریــق ســاختمان هتــل پــارس، رئیس 
شجاع آتش‌نشــانی و مأمورین فداکار او با فقدان 
وسایل، آن چنان از خود گذشتگی نشان دادند که 
عمل آن ها بیشــتر به خودکشی شباهت داشت. 
شجاعی رئیس آتش‌نشــانی که امتحاناتی ازاین 
قبیــل درگذشــته هــم داده، در این آتش ســوزی 
واقعاً به‌طــرز اعجاب‌آمیزی کار می‌کرد و خودش 
پیشــاپیش همه مأموریــن آتش‌نشــانی به‌داخل 
آتش می‌رفــت. در تمام مدت آتش‌ســوزی، آقای 
شهردار در محل حریق حضور داشت و این حریق 
که در‌عین‌حال حریق خطرناک و شدیدی بود، از 
ساعت 8 تا 10 صبح یعنی به مدت 2 ساعت ادامه 
داشــت و اگر آتش‌نشــانی یک نردبان بلند فلزی 
داشــت، حریق در مدت کوتاهی اطفا می‌گردید 

و  این همه خودکشی لازم نداشت...]13[ «.
شجاعی پس از انقلاب اسلامی بازنشسته شد و 
ســرانجام در 18 اردیبهشت 1376در سن 75 
سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت و در آرامگاه 

خواجه‌اباصلت به خاک سپرده شد.
منابع

]1[. روزنامه اطلاعات، 14مهر 1308
]2[. حدیــث عشــق و آتش. حســن جعفری و حســین 

خاکپور. مشهد: پیام طوس. 1392، ص8
]3[ . روزنامه آفتاب شرق. پنج شنبه 26آذرماه 1315

]4[ . همان. پنج شنبه 13مرداد1317
]5[.  تاریخچه آتش نشــانی در ایران. فرشــید قاسملو. 
تهران: سازمان شهرداری‌های کشور.1388، ص124
]6[. روزنامه خراســان. چهارشــنبه 2 مــرداد 1331. 

ص6
]7[ . راهنمای مشهد. غلامرضا ریاضی. مشهد: کتاب 

فروشی زوار. 1334، ص47
]8[. هفته نامه شهرآرا، 11 آبان 1378. ص 2

]9[. مصاحبــه بــا خانواده آقــای شــجاعی، 13 مرداد 
1390

]10[. روزنامه خراسان، 1 مرداد 1336. ص 6
]11[. همان

]12[. تاریخچه آتش نشانی در ایران، ص 222
]13[. روزنامه نور ایران، 28 مهر1341

M a s h h a dN i s h a p u r T a y b a dT o r b a t j a mQ u c h a n T o r b a t H e y d a r i e hD a r g a zS a b z e v a r

مشهد

1330
تایباد

1631
تربت جام

1430
تربت حیدریه

1328
درگز

1532
سبزوار

2033
قوچان

927
نیشابور

930

اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده بودن را نمی‌توانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی، تصور 
مرگ نیز ناممکن است. روزی که پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماری‌اش لاعلاج است چیزی بدین 
مضمون بر زبان آورد: »تا این لحظه نفهمیده بودم، زندگی چه زیباست«. تاثرآور نیست که آدم باید بیمار شود 

تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟
دنیای سوفی – نویسنده: یوستین گردر

                          یادداشت         

احسان براری

کارشناس مسائل شهری

شوراهای محلات؛ فرصت‌های 
مغفول مانده مدیریت شهری

آن چــه بــه اتــکای تجربیــات داخلــی و خارجــی، علم 
مدیریت شــهری و مدیریت دولتــی، در عرصه عمومی 
مشــخص شــده این اســت که مدیریت از بالا به پایین و 
یک سویه دولتی در جوامع، فاقد کارآمدی لازم است. 
این ناکارآمدی بر اثر مدیریت بالا به پایین هم در عرصه 
فنی و اجرایی و هم در عرصه سیاســی و مردمی است و 
راهکار آن نیز ارائه فرصت برای مشارکت های عمومی 

در مدیریت عمومی است.
به طور مشــخص در مدیریت شــهری بایــد عرصه های 
لازم بــرای مشــارکت عمومــی در تصمیــم گیــری ها و 
اجرا فراهم شــود تا زمینه حکمروایی خوب شهری که 
همانا مشــارکت مردمی موثر و فعال و مســتمر اســت، 
فراهم آید. مدیریت شــهری بایــد ســاختارهای لازم و 
فرایندهای مناسب برای تحقق این مدیریت مشارکتی 
را ایجاد کند تا تصمیم گیری هایی که در عرصه مدیریت 
شهری انجام می شود نه تنها حسب صلاحدید مدیران 
شهری بلکه بر مبنای خرد جمعی تمامی ذی‌نفعان آن 

عرصه باشد.
البته مشــخص اســت که این تصمیم گیری مشارکتی 
نباید بــه صــورت انتصابــی باشــد و باید فرصــت برای 
مشــارکت همــه افــراد، صاحــب نظــران و چهره‌های 
ذی‌نفوذ فراهم آید. یعنی اگر به طور مثال در شهرداری 
هــا  شــورایی مشــورتی متشــکل از افــراد و نهادهــای 
مختلف بــرای تصمیم گیری در زمینه خاصی تشــکیل 
می‌شــود؛ تقریبــا در تمامی مــوارد، اعضای این شــورا 
انتصابی انتخاب می شوند و عملا گزینش شده هستند 
و نمی توانند به انــدازه کافی افکار عمومــی یا صاحب 
نظران را نمایندگی کنند. به عنوان مثال اگر در زمینه 
درآمدهای پایدار شــهری کمیته مخصوصی متشــکل 
از اســتادان و صاحب نظران مختلف این حوزه تشکیل 
می‌شود، اعضای این کمیته توسط مدیر شهری مربوط 
انتخاب می‌شوند و این دغدغه وجود دارد که در چنین 

بسترهایی، رویکرد تک‌صدایی شکل بگیرد.
به این علت لازم است ســاز و کاری تهیه شود تا صاحب 
نظران، مردم، تشــکل های مردمــی، بخش خصوصی 
و... بتوانند در تصمیــم گیری های مربــوط به خود در 
سطح شهری مشارکت فعال داشته باشند، صدای آن 
ها شــنیده شــود و نظرات آن ها حائز اهمیت باشد و به 

واقع در عمل نیز مورد توجه قرار گیرد.
یکی از این ساز و کارها و ســاختارها که می تواند نقش 
بســیار فعال و موثری در این زمینه ایفا کند، شوراهای 
محلات هســتند. شــوراهای محلات در شــهر مشــهد 
از ســال 1390 ایجاد و راه اندازی شــده انــد اما هنوز 
جایگاه درست و روشنی در تصمیم گیری های شهری 
ندارند. از آســیب های اصلی این شوراها هم این است 
کــه اختیــارات و جایــگاه لازم و مشــخصی در تصمیــم 
گیــری و اجــرا ندارنــد، ســاختار و چینش اعضــای آن 
متوازن و مردمی نیســت، اعضای آن بیشــتر انتصابی 
توسط شهرداری هستند و قشر خود یا مردم آن محله را 
نمایندگی نمی کنند و البته حــدود و مرزهای محلات 

نیز به درستی ترسیم نشده است.
این مشــکلات باعث شده است شــوراهای محلات در 
مواردی به مثابــه کالبدی بی روح در مدیریت شــهری 
عمل کنند و اثرگــذاری لازم را به نفع محلات نداشــته 
باشــند، در حالی که این ظرفیت مشــورتی مــی تواند 
بهتریــن عرصــه بــرای مشــارکت مردمــی در مدیریت 
شهری باشــد و دغدغه شــهروندان و اهالی محلات را 
برای بافتی که در آن زندگی می کنند، دو چندان کند.
اگــر چینــش و ســاختار و ترکیــب اعضــای شــوراهای 
محلات به درستی انجام شود و انتخاب آن ها به نوعی 
باشــد که مردم یا اقشــار و طبقــات مختلــف مردمی را 
نمایندگی کننــد و البته اختیــارات و جایگاه مناســب 
داشته باشند، قطعا می توانند به عنوان بازوهای اصلی 
حکمروایی خوب شهری برای مشهد ایفای نقش کنند.
آن چه در شــوراهای محلات هم اکنون دیده می شود 
)و البته تصمیم گیری های اصلاحی شهرداری درباره 
آن کمابیش به همین صورت است( این است که جایگاه 
شــوراهای محلات در نهایت به عنوان تصمیم ســاز در 
مدیریت شــهری و محله ای تعریف شود، یعنی در نقش 
مشــاور نظرات خود را به مدیران شهری ارائه کنند، در 
حالی که جایگاه آن ها باید به تصمیم گیری مشارکتی 
ارتقا داده شــود تا بتوان حکمروایی خوب شــهری را از 

دل آن به دست آورد.
شوراهای محلات اگر فقط در نقش تصمیم ساز باشند، 
عملا تاثیر به ســزایی در مدیریــت شــهری ندارند و در 
نهایت ممکن است مدیران شــهری بی اعتنا به نظرات 
شورای محلات تصمیم های خود را بگیرند. شوراهای 
محلات بایــد بــا داشــتن فرایندهــای دقیــق، بتوانند 
جایــگاه واقعــی و موثــر در تصمیم گیری های شــهری 

داشته باشند.
یکی از نکات دیگر درباره شــوراهای محلات این است 
که هم اکنــون این شــوراها تنهــا در عرصــه فرهنگی و 
اجتماعی بــه ایفای نقــش در محلات مــی پردازند، در 
صورتی که لازم است مدیریت شهری در یک برنامه گام 
به گام و طی فرایندهای دقیق و حســاب شده، تصمیم 
گیری درباره عمده شئون مدیریت شهری را با مشارکت 
فعال این شوراها انجام دهد و به حوزه های فرهنگی و 

اجتماعی محدود نماند.
البته این شــوراها نه تنها باید در سطح محله، بلکه باید 
در سطح منطقه ای و شهری نیز به صورت ساختارهای 
مشــورتی و کمیســیون هــای تخصصــی ایجاد شــوند 
تــا کارکرد تصمیــم گیری شــهری با مشــارکت اضلاع 
حکومت، مردم و نهادهای مردمی، بخش خصوصی و 
فعالان اقتصادی شکل بگیرد و بستر حکمروایی خوب 

شهری فراهم شود.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

حکمت روز

امام صادق )ع(

مرگ، خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو 
می بخشد و طبع را نازک می سازد و پرچم های هوس را درهم می شــکند و آتش حرص را خاموش می سازد و 

دنیا را در نظر کوچک می کند.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی! 
الهی آن روز کجا باز یابم که تو مرا بودی و من نبودم

 تا به آن روز نرسم میان آتش و دودم
اگر به دو گیتی آن روز را باز یابم بر سودم

  اگر بود خود را در یابم به نبود خود خشنودم
خدایا!

من کجا بودم که تو مرا خواندی، من نه منم که تو مرا ماندی

این دوتا قانون یادت باشه:
قانون اول: من هیچ وقت اشتباه نمی کنم.

قانون دوم: هر وقت فکر کردی من اشتباه کردم،یاد قانون اول بیفت!
گناهکاران- کارگردان: فرامرز قریبیان

دیالوگ

بریده کتاب

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

ماجرای احداث اولین ایستگاه »اطفائیه« یا همان آتش نشانی امروز در مشهد

از گاری اسبی و سطل های آب تا ماشین های آب پاش زنگ دار

رضا رفیع، مجری و طنزپردازخراسانی در صفحه 
اینستاگرام خود از گروه سرود خاطره‌انگیزی 
نوشت که در ایام کودکی، او یک عضو آن بوده 
است. در بخشی از این پست اینستاگرامی او 

آمده است:» چندی پیش، یکی از دوستان دوران 
مدرسه)مهدی حسنی؛ اهل ساز و آواز(، عکسی 

از گروه سرودمان در آن ایام در اینستا گذاشته 
که برایم جالب بود. خاطرات بسیاری از آن سن و 

سال نوجوانی به ذهن و ضمیرم هجوم آورد. دوران 
خوشی که جنگ بود، اما حال همه مان خوب بود. با 

این که همه چیز کوپنی بود و تحت مدیریت ستاد 
بسیج اقتصادی، اما لبخند ما کوپنی نبود...«.

عکسی زیبا از ارتفاعات کوهسنگی مشهد و 
نمایی از شهرمان

بهروز شعیبی کارگردان خراسانی پس از 
درگذشت و تشییع یدا... صمدی، کارگردان 

فقید سینمای ایران در صفحه شخصی خود 
نوشت:»سفر بخیر آقای صمدی؛ ساختن فیلمی 
مثل اتوبوس، از آرزوهای همیشگی من است...«.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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